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The relation between jihad and freedom from the 
perspective of the holy quran 

Seyed Kazem Seyed Bagheri 1 

Abstract 
Some opponents of Islam and Orientalists cite the verses of jihad, 

fighting the polytheists and dealing with them, believing that these verses 
leave no room for freedom, the choice of dissidents and non-Muslims in 
the Islamic system, and that something called freedom is meaningless. 
This article studies relationship between jihad and freedom from the 
perspective of the Holy Quran and examines the doubt that jihad prevents 
freedom and the choice of socio-political thought, belief and behavior of 
citizens. The hypothesis emphasizes that according to the literature and 
logic of the Holy Quran and its ontological and anthropological 
foundations and in terms of the goals of jihad, it has been ruled to defend 
the oppressed, remove obstacles and lay the groundwork for the conscious 
choice of citizens and confront the initiators of war and free people from 
the yoke of tyrants (taghout); and freedom is a fundamental value, despite 
which citizens can freely engage in socio-political behavior and achieve 
their political rights, without imposing and pressuring the ruling power, 
according to the norms and standards of Sharia. The ruling spirit of the 
verses and the verdict of jihad has also been in the direction of the 
liberation of the people who have been under the domination of the 
tyrants and the arrogant; Jihad did not mean imposing belief in order to 
destroy freedom, but for Muslims there was no choice but to defend and 
confront the enemy. The truth of jihad has been to defend against the 
onslaught of the enemy. In addition to the use of descriptive-analytical 
method in data analysis, in this article, ijtihad interpretation method has 
been used. 
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 سنجي جهاد و آزادي از منظر قرآن كريم نسبت

  ١سیدکاظم سیدباقری 

  چكيده
مخالفان اسلام و مستشرقين، آيات جهاد، قتــال بــا مشــركين و برخــورد بــا  برخي از  

دهند و بر اين باورند كه اين آيــات، جــايي بــراي آزادي،  آنان را مورد استناد خود قرار مي 

گــذارد و چيــزي بــه نــام آزادي،  انتخاب مخالفين و غيرمسلمين در نظام اسلامي بــاقي نمي 

پــردازد و  سنجي جهاد و آزادي از منظــر قــرآن كــريم مي ت معني است. اين مقاله به نسب بي 

اجتمــاعي  - اين شبهه را كه جهاد، جلــوي آزادي و انتخــاب فكــر، عقيــده و رفتــار سياســي 

كند. در فرضيه بر اين امــر تأكيــد شــده كــه بــا توجــه بــه  گيرد، بررسي مي شهروندان را مي 

شــناختي آن و لحــاظ اهــداف  ان شــناختي و انس ادبيّات و منطق قرآن كــريم و مبــاني هستي 

جهاد، حكم به آن براي دفاع از ستمديدگان، برداشتن موانــع و بسترســازي بــراي انتخــاب  

هــا بــوده  آگاهانه شهروندان و مقابله با آغازگران جنگ و رهاسازي مــردم از يــوغ طاغوت 

داشــتن  توانند با در نظر  است و آزادي ارزشي بنيادين است كه با وجود آن، شهروندان مي 

- معيارها و موازين شرعي، بــدون تحميــل و فشــار قــدرت حــاكم، آزادانــه رفتــار سياســي 

اجتماعي انجام دهند و به حقوق سياسي خود دست يابند. روح حــاكم بــر آيــات و حكــم  

جهاد نيز در راستاي آزادي مردماني بوده است كه زير سيطره مستبدين و مســتكبرين قــرار  

تحميــل عقيــده نبــوده اســت تــا آزادي از ميــان رود، بلكــه بــراي  اند؛ جهاد به معنــاي  داشته 

اي جز دفاع و رويارويي با دشمن نمانده بود. حقيقــت جهــاد، دفــاع در برابــر  مسلمين چاره 

هــا، در  تحليلــي در بررســي داده - هجوم دشمن بوده است. در كنار بهره از روش توصــيفي 

  شده است. اين مقاله از روش تفسير اجتهادي نيز استفاده  

    آزادي، جهاد، دفاع، طاغوت، قرآن كريم.  هاي كليدي: واژه   
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  . مقدمه١
دهد و غالباً بــه  سياسي و بيروني نشان مي   - رُوية اصلي آزادي خود را در عرصة اجتماعي 

هنگام بحث از آن، همين وجــه از آن مــورد نظــر اســت؛ بــا آن كــه آزادي معنــوي و درونــي،  

سودجويان مشرك و كافران زورمداري كه غالباً همــة معــادلات را    در مقابل اهميتي بالا دارد.  

هاي آنــان  ريزي ســازي ديگــران در مركــز برنامــه زنند و سودمحوري و بنده به نفع خود رقم مي 

ها را بــه  آورانِ الهي پيام عدالت و آزادي و رهــايي از قيــود ســاختگي انســان گيرد، پيام قرار مي 

انداخته و موجــب شــده تــا درگيــري  پرستان را به خطر  ي كه منافع قدرت اند؛ امر ارمغان آورده 

دراز دامني ميان انبياي الهي بــا خودكامگــاني شــكل گيــرد كــه هــيچ حقــي را بــراي مــردم بــه  

كردنــد  شناختند و آزادي آنان را حتي در زندگي فردي، محــدود و مخــدوش مي رسميت نمي 

ها با مــردم  گرفتند. قرآن كريم، بخشي از رفتار نمرودها و فرعون و اجازه انتخاب را از آنان مي 

كردند. ضمن اينكه راهبردهــا  ها را اعمال مي كند كه آشكارا اين محدوديت خويش را بيان مي 

دهــد تــا راه بــه ســوي  نان ارائه مي ها و مسلما و راهكارهايي براي رهايي از سيطرة آنان به انسان 

سازوكارهاي شكســتن قيــد اســتبداد و رهــايي از فراعنــه، جهــاد بــوده   آزادي بگشايند. يكي از 

اجتمــاعي  - است تا مسلمانان بتوانند در برابر بدخواهان و زورگويان بايستند و در عرصة سياسي 

  به آزادي برسند. 

با اين همه، برخي تلاش دارند تا چنين تلقي كنند كه جهــاد راهــي بــراي تحميــل عقيــده  

پذيرفتــه  ) و دســتوري كــه آزادي سياســي مخالفــان را نمي ٦٧٠:  ١٣٤٩  بــوده (ر.ك: منتســيكو، 

كنند و اين كه بــا  است؛ اين گروه به آيات جهاد، قتال با مشركين و برخورد با آنان، استناد  مي 

معني است. اين درحالي است كــه حكــم جهــاد و آيــات آن، در  جهاد چيزي به نام آزادي، بي 

ا اهدافي كــاملاً متفــاوت بــوده اســت و اصــولاً راهــي بــراي  شرايط و موقعيت خاص و همراه ب 

تحميل عقيده وجود نداشته و ندارد و چنين امري اصولاً ممكــن نيســت؛ زيراكــه عقيــده امــري  

  توان زنجير كرد. دروني است و درون را هرگز نمي 

سنجي ميان جهاد و آزادي از منظر قرآن كريم است و در فرضــيه  اين مقاله در پي نسبت 

اين امر اثبات خواهد شد كه براي تحليل دقيق حكــم جهــاد بايــد جوانــب متعــدد آن از جملــه  

شــناختي  اهداف آن را در نظر گرفت؛ لذا با توجه به ادبيّات و منطق قرآن كريم و مبــاني هستي 



  ۹۱   |   م ی از منظر قرآن کر   ی جهاد و آزاد   ی سنج نسبت 
 

 

شناســد، حكــم جهــاد بــراي  شناختي آن كــه قــدرت انتخــاب انســان را بــه رســميت مي و انسان 

ترسازي در جهت انتخاب آگاهانــه شــهروندان، دفــاع از مظلومــان و رهاســازي  زدايي و بس مانع 

روح حــاكم بــر آيــات و حكــم جهــاد نيــز در راســتاي دفــاع در   ها بوده است. مردم از طاغوت 

خواهي مشركان و آزادي مردماني بوده است كه زيــر يــوغ مســتبدين و مســتكبرين  مقابل زياده 

هــاي مختلــف  شود، روشي كه ظرفيت تفسير اجتهادي انجام مي اند. اين مهم با روش قرار داشته 

دهد تا به برداشتي نسبتاً جامع از مباحث و آيــات قــرآن  فهم و تفسير را در اختيار مفسر قرار مي 

  كريم دست يابد. 

طور مستقل تا كنون كتب متعددي نوشته شده، امــا رابطــة جهــاد  دربارة جهاد و آزادي به 

قيم كمتر مورد توجه بوده است. با اين همه، برخي از كتب و مقــالات در  و آزادي، به طور مست 

اين باره نوشته شده است؛ براي نمونــه، در كتــاب «جهــاد اســلامي و آزادي عقيــده» (مطهــري:  

)، نويسنده به بحث جهاد، دفاع از توحيد، دفاع از حقوق انســاني و آزادي بيــان پرداختــه  ١٣٩٥

آزادي» بحثي دربارة آزادي عقيــده، جهــاد ابتــدايي و ارتــداد    است. موسويان در كتاب «دين و 

) دارد و تلاش كرده تا به شبهات آزادي عقيده، ارتداد و جهــاد پاســخ دهــد.  ١٣٩٠(موسويان:  

) بــه بحــث عــدم تنــافي  ١٣٩٧نصيري در مقاله «رابطه حق آزادي بــا جهــاد ابتــدايي» (نصــيري: 

مچنــين فخلعــي در مقالــه «تــأملي دربــارة جهــاد  آزادي عقيده وجهاد ابتدايي پرداختــه اســت. ه 

كند كــه همــة آيــات جهــاد، مقيــد بــه قيــدي خــاص  ) تبيين مي ١٣٨٦ابتدايي دعوت» (فخلعي:  

چه كــه ايــن مقالــه بــه آن  هستند و چنين نيست كه جهاد با كفار به طور مطلق بوده باشد. اما آن 

اجتمــاعي آن  - ه و عرصــه سياســي سنجي جهاد و آزادي در عقيــد پردازد، تلاش براي نسبت مي 

  است؛ امري كه كمتر مورد توجه محققان بوده است. 

  . بيان مفاهيم١-١
  . آزادي ١-١-١

طور  مدني و اجتماعي، بحث از سرشت و محــدوديت قــدرتي اســت كــه بــه  ١در آزادي   

در    در ايــن نوشــته   ما نيز   Mill, 1999, Chapter 1: 5). اعمال گردد ( تواند بر افراد  مشروع مي 

 
1 . Freedom 
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اند نيــز  اجتماعي آزادي هستيم. بسياري از كساني كه آزادي را تعريف كرده - پي وجوه سياسي 

آزادي يعني رهــايي از بنــد و زنــدان؛  برلين بر اين باور است كه  اند. به اين رويكرد توجه داشته 

ــه و بهره  ــوگيري از مداخل ــان به جل ــارت انس ــي اس ــرلين،  كش ــران (ب ــيلة ديگ ).  ٧١  : ١٣٧٩وس

آفرين بــراي افــراد و  مارتياسن» بر اين باور است كه آزادي يعني آن كه شــرايط محــدوديت «آ 

  .) sen, 2000: 63فعاليت براي ايجاد شرايط مطلوب، وجود نداشته باشد ( 

تــوان گفــت كــه از منظــر قــرآن كــريم و انديشــة سياســي اســلام، زوايــاي  با اين همه مي 

هــا  است؛ از ديدگاه اين انديشه، آزادي يعني افــراد، گروه گوناگون آزادي در نظر گرفته شده 

- اجتمــاعي، از موانــع بيرونــي سياســي - هــاي مطلــوب سياســي ها بــراي انجــام فعاليت و تشــكل 

ها، رهــايي يافتــه و بــا برخــورداري از قــدرت  اجتماعي و تحميل ظالمانة ديگران به ويژه دولت 

حركت كنند. پس آزادي در برابر قــدرت  انتخاب و حقوق شهروندي، در جهت كمال انساني 

اجتمــاعي  - گيــرد كــه همــة حقــوق بنيــادين سياســي ها، زورگويان و مستبديني قرار مي طاغوت 

  دهند.  كنند و حتي اجازه رسيدن و شنيدن صداي حق به ديگران را نمي شهروندان را انكار مي 

ت؛ بــراي نمونــه  همچنين در قرآن كــريم، ابعــاد ديگــر آزادي مــد نظــر قــرار گرفتــه اس ــ

اختيار و ناچار نيســت؛ انتخــاب  «آزادي تكويني» به معناي آن كه انسان در انجام هيچ كاري بي 

µ  فرمايد: « ). خداوند مي ١٩٥: ١٣٧٩راه و عقيده، اجبارپذير نيست (جوادي آملي،   ©ــِ
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در «آزادي تشريعي» اين بحث وجود دارد كه آزادي تشــريعي بــه معنــاي آن اســت كــه  
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يكي ديگر از انواع آزادي، آزادي معنوي است كــه در نگــرش قرآنــي، آزادي درونــي  

«آزادگــي روح» اســت، «يعنــي قســمت عــالي و    است. در آزادي دروني بحــث از «حريــت» يــا 

). بــه بيــان شــهيد  ١٩ : ١٣٧٣انساني انسان، از قسمت حيواني و شهواني او آزاد باشد» (مطهــري، 

كند، ايــن امــر قبــل از هــر چيــز،  صدر، «اسلام عمليات آزادسازي انسان را از درون او آغاز مي 
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وجــود دارد و او را بــه چــالش   متوقف بر دوري از بندگي شــهواتي اســت كــه در جــان انســان 

  ). ٩٦  : ١٤٠٢كشاند» (صدر، مي 

نوع ديگر، آزادي در تعيين سرنوشت است و اين كــه ارادة انســان در هــر حــال، حــاكم  

توانند سرنوشت خــويش را بــا تغييــر خــود  است و يك قوم و جمعيت، آن گاه كه بخواهند مي 

 خوانيم كه: « رقم زنند. در قرآن كريم مي 
َّ

ȭ¤ا 
ّ

ś}³ــ» إن
Ѫ
ѳɯ وا ©ــ� ّѴɷــy÷ ّѬʑــ×مٍ 6ــ�� �© ّѴɷy÷ į   /رعــد) «

). بنابراين از منظر قرآن كريم، آزادي، حقي ذاتــي اســت كــه در سرشــت او وجــود دارد و  ١١

هــا و زنجيرهــايي  آينــد تــا غل كند كه پيامبران الهي مي خداي متعال در كلام خويش تأكيد مي 

Ѵ د: « دارن ــها قــرار گرفتــه اســت، بر كه بــر انســان 
Ѭʑ
َّ

 ا¤ــ
َ

İل
ْ
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َ
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اند تا بــه مــردم بگوينــد،  خوانيم كه انبياء آمده ).  بر همين مبنا، در قرآن كريم مي ١٥٧(اعراف/ 

Ѵ خدا را بپرســتند و از طــاغوت بپرهيزنــد: « 
ѫ

ǋ ــ�´
ْ
�uَ�َ 

ْ
F

َ
�ــ

َ
نِ  وَ ¤

َ
 أ

ً
į× Áٍ رTَــُ ©ــَّ

ُ
ِ أ

ّ ُ
ǘ  ا× َ وَ اْ:َ�ِ·�ــُ َّȭوا ا¤ــ

ُ
F ا�tْــُ

×ت 
ُ
x�

َّ
m¤كنندة شــهروندان را از معــادلات سياســي  ). دســتوري كــه جريــان اســارت ٣٦» (نحل/ ا

ها از ســيطرة  دهــد تــا رهاننــدة انســان كنــد و در مركــز همــة تعــاملات «االله» قــرار مي حذف مي 

محــدود كــرده و اختنــاق را در  اي آزادي آنــان را  مسبتدان و خودكامگاني باشد كه به هر بهانه 

  اند. جامعه حاكم كرده 

  . جهاد٢-١-١
آمده است كه «جهد» تلاش انســان در امــر ســخت را گوينــد؛ ايــن كــه گفتــه   در «العين» 

�¼Fة شود « مي  ѳɁ َّوFu¤ا 
ُ

Ѵ ا¤Fuاوة و :�¼Fت
ѫ

ǋ �´ø¥t ُا¤�×م F ѳĻبــه معنــي جنــگ و مبــارزه بــا فــرد  أ ،«

  گويــد كــه در جنــگ و مبــارزه بــا دشــمنان، منظــور مي ). ابن ٣٨٦: ٣، ج ١٤١٤است (فراهيدي، 

انجام تمام تلاشــي كــه انســان در تــوان خــويش دارد، گفتــاري باشــد يــا فعلــي، «جهــاد» اســت  

مجاهــده، انجــام تمــام  كند كــه جهــاد و  ). راغب اصفهاني بيان مي ١٣٣ : ٣، ج ١٩٨٨منظور، (ابن 

F© Ѵا|uــÁ ا¤uــFو «  تلاش بــراي دفــع عــدو اســت: 
ѫ

ǋ vــT×¤اغ اL}ــ�T١٣٦٣» (الراغــب الاصــفهاني، ا   :

كند. جهاد براي آن است تا تجاوز دشــمن دفــع شــود.  ). ايشان از واژة «مدافعه» استفاده مي ٢٠٨

ش مــال و  جهاد در لغت به معني زمين ســخت و در شــرع بــه معنــي بخش ــ در «مجمع البحرين»، 

  : ٣، ج ١٣٧٥جان براي اعتلاي كلمه اسلام و اقامه شعائر ايمــان تعريــف شــده اســت (طريحــي،  

توان گفت كه اصل در اين لغت، انجام توان و تلاش كامــل بــراي رســيدن بــه هــدف  ). مي ٣١
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ممكن است؛ حال اين تلاش با مال باشد يا بدن يا اعضا يا فكر؛ حال الهي باشد يــا دنيــوي و بــا  

در شــرع بــه معنــي تمــام تــلاش بــراي   ). اين لغت ١٢٧: ٢، ج ١٣٧٥شخصي (مصطفوي، غرض 

.  ) ٥٤٣: ١، ج ١٩٨٦مال، زبــان و قلــب (عبــدالرحمان،  مقابله با كفار است، حال با دست باشد يا 

بذل جان و مال در راه خــدا در جنــگ بــا دشــمن اســلام و مســلمانان تأكيــد  برخي ديگر نيز بر 

توان گفت كه جهــاد بــه  طور خلاصه مي به   ). ١٣٩  : ٣، ج ١٤٢٦پژوهشگران،  اند (جمعى از  كرده 

باشــد.  معني تلاش مالي، جاني يا فكري براي مقابله با هجوم دشمن و در راه خــداي متعــال مي 

در فقه جهاد، به دو نوع «جهاد ابتدايي» و «جهاد دفاعي» تقسيم شده است. جهاد ابتــدايي بــراي  

هاد دفاعي براي مقابله با دشمني كه بــه كيــان اســلامي تجــاوز كــرده  دعوت به اسلام است و ج 

) و جهاد دفاعي نيز گاه براي دفــع ظلــم و ظــالم و دفــاع از كشــور  ٢٠: ٣، ج ١٤١٤است (حلي، 

  اسلامي است و گاه براي دفاع از ستمديدگان و رهاندن آنان از ستمگران. 

  . تمهيد نظري٢
  . آزادي و اختيار انسان١-٢

  بــه  تكــويني  نگرش قرآني، انسان موجودي داراي اختيار و تكويناً آزاد است؛ آزادي در  

ديــن،    . اصــولاًو عقيــده، اجبارپــذير نيســت   راه   آفــرينش، انتخــاب   در نظــام   كــه   معناســت   ايــن 

كــرد و اگــر   تحميــل  آنهــا را بــر كســي   توان هرگز نمي   كه   است   ويژه   از اعتقادات   اي مجموعه 

نهد؛ امــا از  نمي  پاي  جانش  قلمروي  نيز به  نشود، دين  حاصل   كسي   براي   ديانت   و مبادي   اصول 

عقيــده، مجــاز و   انتخــاب  انســان، در مرحلــه   كرد كــه   برداشت   چنين   توان نمي   تكويني   «آزادي 

  نهــد. روشــن ي م   ارج   مطلقاً  انتخاب   اين   به   كند و خداي متعال هم  هر سو، ميل  به  كه  است  محق 

م، آزاد    و آتــش، يــا عســل  از گُــل  بــرداري بهره  را در ميان  هرگز خداوند، انسان  كه  است  و ســَ

  پاســداري  از آن  زدني مثــال  بايــد بــا نيرويــي  را برگزيند بلكــه  تنها بايد حق  نه  پسندد. انسان نمي 

پســندد  را آزاد نمي   خداوند، انسان   كه   و پيداست    كشُنده  ّبا سم   برابر است  نادرست  كند. انديشه 

). بــر ايــن مبنــا،  ١٣٧٩:١٩٠آملي،    سازد» (جوادي  را هلاك   را برگزيند و خود و ديگران  ّتا سمَ 

كند، انتخــاب كنــد؛  انسان تشريعاً مجاز نيست تا زنجير و هر آن چه كه آزادي او را محدود مي 

پرستي كنــد و آن را  پذيرد كسي بت ع، اسلام نمي هر چند تكويناً قدرت اين كار را دارد. به واق 

شناسد كه با روح تعاليم انبيا ناهمخواني دارد و البته اين امر بــه معنــي آن نيســت  به رسميت نمي 
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اي را به ذهن كسي وارد كند و اسلام بر فرد تحميل شــود. پــس بحــث  كه با زور شمشير عقيده 

ه اســت؛ ايــن امــر آشــكار اســت كــه بــا جهــاد  . گاه بحــث از تحميــل عقيــد ١سه ساحت دارد: 

توان باوري خاص را كه امري دروني است بر ديگران تحميل كرد كه اصولاً عقيــده قابــل  نمي 

شناختن عقيده باطل اســت؛ ايــن امــر هــم   . گاه، بحث از به رسميت ٢تحميل بر ديگري نيست. 

ردم را از عقايــد باطــل دور ســازند.  اند تا م قطعي است كه پذيرفته نيست؛ زيرا انبياي الهي آمده 

شود كه جهاد در اسلام ماهيــت دفــاع در  . زماني هم بحث از جهاد است كه در ادامه ذكر مي ٣

  مقابل دشمن متجاوز  دارد.  

  . اصالت صلح در روابط با ديگران٢-٢
بر پاية آيات و منطق قرآن كريم، در نگرش اولي، اصل بــر خيــر و برتــري صــلح اســت:  

 » ُّa
ْ
ٌ وَا¤ ْѴɷ

َ
8ُ <ــ

ْ
). هر چند آيه دربارة روابط خانوادگي است، اما قابل تسري به امــور  ١٢٨» (نساء/  ¥

اجتماعي نيز هست. اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه در نگرش اســلامي، اصــل در تعامــل  

آميز است. در قرآن كريم، خــداي متعــال در  ها بر صلح و روابط مسالمت دولت با ديگر دولت 

مشهور به آية صلح، بر گرايش به صلح تأكيد دارد و اين كه اگر دشمنان به صلح گــرايش  آية 

ِ داشتند، شما نيز بپذيريد: « 
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ي مسالمت باشــند، مســلمانان  طرفي برگزيده و در پ كند كه هرگاه گروهي از كفار واقعاً بي مي 

Ǽُøْ  و حق جنگيدن با آنها را ندارند: «  اي نداشته بر آنان سلطه 
َ
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¦uَ:َ � َ َѫƽ َ َȣ َّU¤گيرى كردنــد و بــا شــما  ): پس اگــر از شــما كنــاره ٩٠(نساء/    ا

گيدند و با شما طرح صلح افكندند، [ديگر] خدا براى شما راهى [براى تجاوز] بر آنان قرار  نجن 

  نداده است».  

آميز با غيرمسلمانان دلالت دارد و هم اين كه نبايــد عقيــده  را  اين آيه هم بر روابط صلح 

تحميل كرد؛ پس اگر كفار از جنگ دست كشــيدند، شــما نيــز دســت از جنــگ بكشــيد و بــه  

ل تحميل عقيدة خويش بر آنان نباشيد. در سورة ممتحنه نيــز آمــده كــه مســلمانان حتــي بــا  دنبا 

َ  جنگند، روابط نيك و عادلانه برقرار كنند: « كفاري كه با مسلمانان نمي  ѫ ѴʁHِ
َّ
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نيكي كردن و رعايت عدالت نسبت به كساني كه در راه دين با شما پيكار نكردند و از خانــه و  
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كند». بنابراين با توجه به آيات مذكور و بسياري از ديگر آيــات  ديارتان بيرون نراندند نهي نمي 

جويانه با ديگران است و جهــاد، امــري  منطق حاكم بر قرآن، اصل بر روابط مسالمت و روح و  

  استثنايي. 

  . جهاد و آزادي فكر و عقيده٣-٢
شكن دارند، بــه مــا  آيات جهاد كه دلالت بر جهاد دفاعي در برابر دشمن متجاوز و پيمان 

ان نبــوده، بلكــه بــراي  كنند كه جهاد براي تحميل عقيــده و جلــوگيري از آزادي ديگــر بيان مي 

پرســتي و  سازي مقدمات رهــايي انســان از جهالــت شــرك و بت گشايش مسيري جهت فراهم 

آيات آغازين ســورة توبــه   دستيابي به روشناي توحيد  و آزادي است. از آيات مهم اين بحث، 

نا  ســپس گروهــي را اســتث   )، ٢كنند (توبه/   است كه خدا و رسولش از مشركين اعلام برائت مي 

َ  انــد: « كند؛ همان كساني هستند كه با مســلمانان پيمــان دارنــد و نقــض عهــد نكرده مي  ѫ ѴʁHِ
َّ

 ا¤ــ
َّ

įِإ

 «ْ ِ
ْ Ѵʇ
َ

×ا إِ¤ــ ُّ ِ Ѭɻ
َ
�

َ
ا |ــ

ً
F 6ــَ

َ
ْ أ ُǼøْ

َ
�ِ¼Lُوا tَ¥ــ

َ
ْ ُ÷qــ َȜَو �

ً
ðûْ

َ
ْ Zــ ُ

ǲ× aــُ
ُ
� ْ́ ÷َ ْ َȜ َ ُѭɸ َѫ Ѵʂ�ِ ِ

ْѭŐ ُ ْȟا µَ©ِ ْ ُѬɸ
ْ

F¼َ�tَ ْ« ِ ِ
Ѭʅ
َّ

F  ©ــُ
َ

ȹِإ ْ
ُ

ɞ
َ

F ْ »  ƣــَ

ايد و هيچ عهد شــما نشكســتند و هــيچ  ): مگر آن گروه از مشركان كه با آنها عهد بسته ٤ / (توبه 

ايد عهــد نگــاه  يك از دشمنان شما را ياري نكرده باشند، پس با آنها تا مدتي كــه مقــرر داشــته 

داريد». اعلام برائت بــراي آن بــود كــه مشــركين عهدشــكني كــرده بودنــد و حرمــت خــود و  

كردنــد و حكــم جهــاد  داشته بودند و لذا عملاً بر خلاف مفاد پيمان عمل مي مسلمانان را نگاه ن 

  هم در تقابل با اين افراد است: « 
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ةٍ  َّL©َ   /د را شكســتند و تصــميم بــه اخــراج پيــامبر  هــاي خــو ): آيــا بــا گروهــي كــه پيمان ١٣(توبه

كه آنها نخستين بار (پيكــار بــا شــما را) آغــاز كردنــد». پــس  كنيد؟! درحالي گرفتند، پيكار نمي 

و آغــازگر    مربوط به قومي است كه عهد شكســته و رســول خــدا را اخــراج كــرده  حكم جهاد 

مشــركين را بــدون مهلــت اعــلام  ند. با اين همه «خدا راضي نبود كه پايان پيمــان بــا  جنگ بوده 

كند، تا شايد در كار خويش انديشه كنند و بهانه نكنند كه اين امر ناگهاني بوده است؛ حاصــل  

آن كه حكم به بطلان پيمان و برداشتن امان از مشركيني بود كه اكثــر آنــان عهدشــكني كــرده  

شــكنان و كســاني  يمان شود كه مشــركين و پ ). پس بيان مي ١٤٨  : ٩، ج ١٣٨١بودند» (طباطبايي،  

اند، چهار ماه فرصت دارند تــا فكــر  كه از هر فرصتي براي ضربه زدن به مسلمانان استفاده كرده 

ْ  فرمايد: « كنند؛ پس از آن مي 
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هاى حرام سپرى شد، مشركان را هر كجا يافتيد بكُشيد و آنــان را دســتگير كنيــد و بــه  چون ماه 

بنشينيد؛ پس اگر توبه كردند و نماز برپــا  گاهى به كمين آنان محاصره درآوريد و در هر كمين 

شــود  داشتند و زكات دادند، راه برايشان گشاده گردانيد». با توجه به مفاد آية قبل، مشخص مي 

و    صـلى االله عليـه و آلـه كه حكم اين آيه براي مشركين و كفاري بوده است كــه «ســيزده ســال پيــامبر 

اى فرو گذار نكردند،  سال از هيچ توطئه  ٩نيز  مسلمانان را در مكهّ آزار دادند و پس از هجرت 

مســتحقّ ســركوب شــديدند. ايــن افــراد اگــر پــس از طــىّ همــه مراحــلِ دعــوت، اســتدلال و  

ها اســتفاده كنيــد»  شــيوه   بستن، باز هم توطئه و دشمنى كردنــد، بــراى سركوبشــان از همــه پيمان 

بايد بــه   ه اگر مشركي پناه خواست، شود ك ). با اين همه باز تأكيد مي ٣٧٩  : ٣، ج ١٣٨٣(قرائتي،  

ِ:Lْهُ  «  او مهلت داد تا كلام الهي را بشنود و در امــان باشــد: 
َ
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Ǟ vَªَUْúَ َّѬʑ6َ    /(كــه از    ): و اگر يكي از مشركان به تــو پنــاه آورد ٦(توبه

دين آگاه شود) بدو پناه ده تا كلام خدا بشــنود و پــس از شــنيدن ســخن خــدا او را بــه مــأمن و  

منزلش برسان». امنيت دادن به مشركين واجب بود؛ زيراكه «اساس دعوت حق بــراي آن اســت  

تا مردم از راه گمراهي به سوي راه رشــد و هــدايت برگردنــد و از بــدبختي شــركت بــه ســوي  

  ). ١٥٣  : ٩، ج ١٣٨١يد، نجات يابند (ر.ك: طباطبايي،  خوشبختي توح 

انگيزي و  تــوان دريافــت كــه جهــاد بــه دليــل فتنــه از آيات پيشين و پســين آيــة پــنجم مي 

عهدشكني مشركان بوده است و گرنه اهــل كتــاب و اهــل ذمــه، بــر اســاس قــرارداد در جامعــه  

ري بــرخلاف جامعــه اســلامي  اسلامي در امنيت خواهند بود؛ همچنان كه  بــا كــافري كــه رفتــا 

تــوان جهــاد كــرد. بــه بيــان  گــذارد، نمي پــذيرد و احتــرام مي دهد و قــوانين آن را مي انجام نمي 

ــي  ــا كفــار ب ــدايي ب آزار تحــريم شــده اســت (صــالحي  نويســندة جهــاد در اســلام، جنــگ ابت

  ) و نبايد او را مجبور به پذيرش اسلام كرد. ١٢:  ١٣٨٢آبادي،  نجف 

كنــد و آن ايــن اســت كــه آيــا  اي قابل توجه اشــاره مي ر اين ميان به نكته شهيد مطهري د 

انتخــاب كــرد،   اي كــه بــراي خــودش توان گفت كه بشر چون محترم است، پس هر عقيده مي 

محترم است؟ ممكن است بشر براي خودش زنجير انتخــاب كنــد و بــه دســت و پــاي خــودش  

ا در ايــن كــار آزاد بگــذاريم؟! لازمــه محتــرم  شــماريم، او ر ببندد. ما چون بشــر را محتــرم مــي 
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شمردن بشر چيست؟ آيا اين است كه ما بشر را هدايت بكنيم در راه ترقــي و تكامــل و يــا ايــن  

بگوئيم، چون هر انساني احترام دارد، تو اختيار داري؛ هر چه را كــه خــودت بپســندي، مــن   كه 

دانم كه دروغ و خرافــه  قبول ندارم و مي پسندم و برايش احترام قائلم ولو آن را هم براي تو مي 

كرده، زنجير است؛ او براي دســت و پــاي فكــر خــودش،   است؛ آن چيزي كه خودش انتخاب 

شــماري؟! محتــرم شــمردن زنجيــر،  زنجير انتخاب كرده، تو چطــور ايــن زنجيــر را محتــرم مــي 

و بيــا ايــن زنجيــر را  احترامي به استعداد انساني و حيثيت انساني اوست كه فكر كردن باشد. ت بي 

). اين آزادسازي در بحــث  ١٠٠: ١٣٨٧از دست و پايش باز كن تا فكرش آزاد باشد (مطهري، 

جهاد، برداشتن موانع رسانش پيام آزادي و انديشه است و دفاع در مقابل تجاوز كســاني اســت  

  كه حاضر نيستند حرمت و شأن ديگران را رعايت كنند. 

دارد كه جهاد، مخــالف آزادي نيســت. ضــمن آن كــه   مجموعة اين مباحث نشان از آن   

بايد در نظر داشت كه در ديگر آيات قرآن كريم، به صراحت بيان شده است كه اگــر خــداي  

رْضِ  آوردنــد: « خواست، همه بندگان به اجبار ايمــان مي متعال مي 
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كند كه ايمان، اجباري نيست، حال به هــر روشــي كــه باشــد آن  اين آيه آشكارا بيان مي 
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اختيار انسان و مشيت الهي مبني بر عدم اجبار همگان به ايمان، دلالت دارد. پس دلايــل عقلــي  

تــوان در  ق نمي و آيات متعدد قرآن كريم، بر اين امر اشعار دارد كه ديــن را بــا شمشــير و چمــا 

ذهن كسي فرود كرد و آن را به مردم باوراند. البته اين نكته به معناي آن نيســت كــه اســلام بــه  

گردد كه ديــن حقيقــي  ديگران عرضه نشود و دعوت از ديگران شكل نگيرد و حتي تأكيد مي 
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مــت و  باري مهم آن است كه اين دعوت و تبليغ همراه بــا حك  ١را بايد در اسلام جستجو كرد، 

Áِ  فرمايــد: « استدلال روشن باشد؛ چنان كه خداي متعال مي 
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آميز نيــز  مجادلــه نمــاى». ايــن روش حكمــت  اى كه نيكوتر اســت دعوت كن و با آنان به شيوه 

  كند.  دعوت با زور و شمشير را نفي مي 

  . اهداف جهاد در راستاي آزادي٣
كنند، ايــن اســت كــه  هايي كه برخي دربارة بحث جهاد در اسلام مطرح مي يكي از پرسش 

. پس حكــم جهــاد  ها اي بوده است براي تحميل عقيدة مسلمانان بر ديگر ملت جهاد، وسيله و بهانه 

گر بــاور اســت و بــا روح آزادي در تضــاد. در ادامــه  نه تنها بسترساز آزادي نيست، بلكــه تحميــل 

خواهيم ديد كه شرايط تشريع جهاد حكايت از آن دارد كه مسلمانان در شرايط دفــاع از خــويش  

تــوان  ت. مي اند و اصولاً بحثــي از تحميــل عقيــده وجــود نداشــته اس ــو برداشتن موانع آزادي بوده 

دفــع    وار چنــين ذكــر كــرد: هاي وجوب جهاد دفاعي را ناظر به آيات قرآن كريم، فهرست انگيزه 

هاي  )، بيــرون رانــدن آنــان از ســرزمين ١٩٠خطر از سرزمين اسلامي به سبب هجوم كافران (بقره/  

)، جلــوگيري  ٧و    ١٣شكنان (توبه/  )، مقابله با پيمان ٨٢:  ١٣٨٣؛ حسيني،  ١٩١اسلامي (ر.ك: بقره/  

)،  ١٩٣و    ١٩٠گري (بقــره/  )، دفع فتنه و پايان دادن بــه فتنــه ١٩٣از شكنجه و آزار مسلمانان (بقره/  

ــان در فضــاي آزاد (بقــره/   ــن الهــي و پرســتش خــدا توســط مومن ــاع از  ١٩٣حاكميــت دي )، دف

  ). ١٩٣) و بازداري ظالم از ظلم (بقره/ ٧٥مستضعفان و رهانيدن ستمديدگان (نساء/ 

همه اين موارد، مربوط به دفــاع از ديــن، آيــين، كيــان و انديشــه اســلامي و دفــع ظلــم و    

«در منطــق   شكنجه كفار و رويارويي با كساني است كه مخالف آزادي بودند. بــه بيــان ديگــر، 

هاي جهاد، مقيد است و چيزي به نام جهاد مطلق با كــافران و مشــركان وجــود  اسلام همه گونه 

 
گوید دین نزد خداوند  توانند هر دینی را انتخاب کنند، قرآن به صراحت میگوید که مردم شرعاً می. آن سان که آیه نمی ١

سْلاماسلام است: « ِ
ْ

الإ هِ  اللَّ ینَ عِنْدَ  (آلإِنَّ الدِّ از او پذیرفته  ١٩عمران/  »  از اسلام را برگزیند، هرگز  ) و هر کسی دینی غیر 
سْلامِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهوَ مَ شود: «نمی ). هر چند این امر به معنای آن نیست که افراد تکویناً  ٨٥» (آل عمران/  نْ یَبْتَغِ غَیْرَ الإِْ
 اند.توانند دینی غیر از اسلام انتخاب کنند، آن سان که بسیاری غیر از اسلام برگزیدهمی
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اي ديگــر، دليلــي و هــدفي مقيــد  ) و آيات جهاد، هر كدام بــه آيــه ١٤٧: ١٣٨٦ندارد» (فخلعي، 

و   ٦١). بــا نگــاهي بــه آيــات صــلح (انفــال/ ٣٢: ١٣٨٢آبادي، شده است (ر.ك. صالحي نجف 

)  ٢٥٦) و عدم ورود اجبار در دين (بقــره/  ٢٩) و اختيار انسان در انتخاب دين (كهف/ ٩٠نساء/ 

دهنــد و خواهــان  ك جهــاد بــا كســاني كــه پيشــنهاد صــلح مي يا آياتي كه دلالــت دارد بــر تــر 

توان دريافت كه جهاد يا به دليل عهدشــكني اســت  مي  )، ٩٠درگيري با مسلمانان نيستند (نساء/ 

) كه از سوي كفــار  ٣٩  / و حج   ١٣اي (توبه/   )، يا براي دفع ظلم، ستم، آزار و شكنجه ١٣(توبه/ 

  شوند. جهاد، به آيات متعدد ديگر مقيد مي رسيد؛ پس اطلاق آيات  به مسلمين مي 

بررسي اهداف آن اســت، بــا ايــن بررســي    بنابراين يكي از مباحث اصلي در بحث جهاد، 

توان دريافت كه آيات جهاد براي محدودسازي آزادي ديگران بــه كــار رفتــه اســت يــا نــه.  مي 

  پرداخته خواهد شد. نوع تحليل مسأله در اين امر، مهم و اساسي است كه در ادامه به آن  

  گران آزادي. مقابله با آغازگران جنگ و اخلال١-٣
در كلام و بيان بسياري از فقها و مفسران، اين امــر مــورد تأكيــد اســت كــه مســلمانان و پيــامبر  

گاه آغازگر جنگ نبودند و حتي جهادي كه مشهور به جهــاد ابتــدايي اســت،  هيچ   (ص) گرامي اسلام  

يان مسلمين بوده كه مورد هجوم دشمنان قرار گرفتــه بودنــد (ر.ك: طباطبــايي،  در واقع در دفاع از ك 

مشركان با ســتم خــويش،    ). ٣٥:  ١٣٨٢آبادي،  ؛ صالحي نجف ٦٠:  ١٣٨٧؛ منتظري،    ٨٩  : ٢، ج  ١٣٨١

اي جــز مقابلــه بــا آنــان برايشــان نمانــده بــود. ســيدقطب  عرصه را بــر مســلمين تنــگ كــرده و چــاره 

گاه به جنگ و دشمني آغاز نكردند، بلكه آغازگران ايــن عرصــه مشــركان  يچ نويسد: مسلمانان ه مي 

كردند. آنان هر گناهي را بــراي جلــوگيري از احكــام  بودند. آنان كه مانع راه خدا و سد سبيل االله مي 

داشــتند. مشــركان حرمــت  ورزيدنــد و مــردم را نيــز بــه آن وامي دادند. خــود كفــر مي خدا انجام مي 

دادنــد و آنــان را در طــول ســيزده ســال قبــل از  شكســتند، مســلمين را آزار مي را مي   مســجد الحــرام 

هجرت، شكنجه كردند. اهل حرم را از آن بيرون كردند. حرمي كــه خداونــد آن را امــن قــرار داده  

كند كه نزد پروردگــار اخــراج  است؛ پس حرمت و قدسيت آن را نگه نداشتند. وي سپس اشاره مي 

شــان، از كشــتن بــدتر؛ در  در ماه حرام بدتر است و شكنجة مــردم بــه خــاطر دين   اهل حرم از جنگ 

شدند. چنين بود كه حجت تمــام شــد و بــر  كه مشركان مكه اين دو گناه بزرگ را مرتكب مي حالي 

مسلمانان بود كه با آنان بجنگند، حال هر جا كه باشند؛ زيرا كــه ســمتگراني بــاغي و بــدكار بودنــد و  
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داشتند و حرم و ماه حرام نيز صرفاً براي آنان حفاظي شده بــود كــه هــيچ بــاوري بــه  ي حرمتي نگه نم 

:  ١، ج ١٤٠٨آنها نداشتند. آنان آغازگر ستم بودند و شــكنندة حرمــت و قداســت كعبــه (ســيدقطب،  

بينيم كه جهاد و مقابله با دشمن به معناي تحميل عقيده نبوده اســت تــا آزادي از ميــان  ). پس مي ٢٢٧

اي جز دفاع از خــود و رويــارويي نمانــده بــود و تحميــل و اعمــال زور  بلكه براي مسلمين چاره   رود، 

  هم كه وجود داشت، از سوي مشركان بود نه مسلمين. 

سورة بقره، مسلمانان امر بــه جهــاد بــا كســاني   ١٩٠ - ١٩٤با توجه به همين امر، در آيات  

ْ وَ اند: « شوند كه با آنان وارد جنگ شده مي 
ُ
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كنــد كــه آزادي ديگــران را تهديــد  آية بعد، از مقابله به مثل در برابر اين گونه افــراد بحــث مي 

وَ  جنگد، با آنان مقابلــه كنيــد: « گردد از همان طريقي كه دشمن با شما مي كنند و تأكيد مي مي 
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را (بت پرستاني كه از هيچ گونه جنايتي ابا ندارند) هر كجا يافتيد، به قتل برســانيد! و از آن جــا  

ا را بيرون كنيد! و فتنه از كشــتار هــم بــدتر اســت!». مرجــع  كه شما را بيرون ساختند (مكه)، آنه 

ْ ضمير «هم» در فرمان « 
ُ

ɞ×
ُ
¥�ُ

ْ
افروز مكــه اســت كــه در آيــة قبــل در عبــارت  »، مشــركان جنــگ ا�
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رو، اين حكــم بــه كــافران و مشــركان در حــال  ) آمده است؛ از اين ١٩٠» (بقره/  ا¤

از ديگــر   شــوند، اختصــاص دارد. طلاح «كافران حربــى» گفتــه مى جنگ با مسلمانان كه در اص 

:   ١ج ،  ١٤٢٨شــود (ر.ك: جمعــي از محققــان،  تأكيد بر مقابله به مثل بــا كــافران حربــى مي  سو، 

̼̼̼ « ). رشيد رضا ذيل ٣٧ ْ ُɞ×
ُ
¥�ُ

ْ
كند كه به هنگام جنگ و نه در هر حــال، هرجــا كــه  بيان مي » وَ ا�

نيد و در ادامه اشاره دارد بر اين كه اخراج مشركين نيز بــراي آن بــوده  آنان را يافتيد به قتل رسا 

كردند و بــراي  است كه آنها پيامبر و مسلمانان را از مكه بيرون كرده بودند، آنان را شكنجه مي 

دادند و «فتنه» در آيه نيز به معني شكنجه، عــذاب، آزاررســاني  عبادت، اجازه ورود به مكه نمي 

و مصادره اموال بوده است و لذا از قتل بدتر است؛ زيرا بلايي شــديدتر از آن   و اخراج از وطن 

اي كه با عقل و جان خــويش بــه آن رســيده اســت، شــكنجه شــود  نيست كه انسان براي عقيده 

دهــد،  ). بنابراين از اين آيات نيز كه دســتور صــريح بــه جهــاد مي ٢٠٩:  ٢، ج ١٤١٧(رشيدرضا،  

دشمناني كه به جان، مال و وطن مسلمانان تجاوز كــرده بودنــد و   چيزي بيش از دفاع در مقابل 

  شود. به پيمان خود وفادار نمانده بودند، برداشت نمي 
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كنــد، زوايــاي گونــاگون امــر بــه  نقــل مي  (ع) در روايتي نسبتاً طولاني كه جابر از امام باقر 

مــوزه و بسترســازي  معروف و نهي از منكر شكافته شده است. در بخشي از آن، بايستگي اين آ 

  (ع) كنند، بررسي شده است؛ امــام بــاقر آن براي جهاد و رويارويي با كساني كه به مردم ستم مي 

كنند؛ در اين هنگام بايد بــا آنــان  كند كه ملامت و سرزنش بر كساني است كه ستم مي بيان مي 

  جهاد كرد و از ستم بازداشت: « 
َ
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فتند و به راه حق برگشتند، سرزنشي بر  ): اگر [امر و نهي تان را] پذير ٣٩٩:  ١١، ج ١٤٠٩عاملي،  

كنند و به ناحق در زمين، ظلم و جــور  آنان نيست، سرزنش بر كساني است كه به مردم ستم مي 

نمايند. براي اينان عذاب و مجازات بزرگي هســت. در ايــن حــال، بــا جســمتان در راه خــدا  مي 

 جهاد كنيد و در دل با آنان دشمن باشيد».  

  ز مظلوم. جهاد و دفاع ا٢-٣
يابيم كه روح حاكم بر جهــاد  چون نيك بنگريم و اهداف جهاد را بررسيي كنيم، درمي   

اند؛ لــذا  در راستاي آزادي مردماني بوده است كه مورد ستم مستبدين و مستكبرين قــرار داشــته 

ترين اهداف جهاد و تشريع حكم آن، دفاع از كساني بود كه از ديار خود اخــراج شــده  از مهم 

اي نداشتند جز آن كه بــراي احقــاق حقــوق خــويش، اقــدام بــه دفــاع از خــويش  ند و چاره بود 

كننــد،  كنند. يكي از مفسرين معاصر بر اين امر تأكيد دارد كــه برخــي بــه نادرســتي مطــرح مي 

وســيلة جهــاد بــر مــردم تحميــل شــده اســت؛  اسلام با شمشير پيشرفت كرده و عقيدة اســلام، به 

دهد كه اسلام، با برهان و استدلال پيشــرفت  يخ صدر اسلام شهادت مي كه بررسي تار درحالي  

و همراهان ايشان، در مدت سيزده سالي كــه در مكــه بودنــد،   (ص) كرده است؛ زيرا رسول اكرم 

اي از مكه و اطراف آن مســلمان شــدند  فشارهاي بسياري را تحمل كردند و در اين مدت، عده 

رسيدند، بر اســاس دعــوت و تبليــغِ  حج به حضور ايشان مي   اي نيز كه از مدينه در مراسم و عدّه 

پذيرفتند. زماني هم كه آن حضــرت وارد مدينــه شــدند، پــيش از آن كــه  صحيح، اسلام را مي 

هاي «بــدر صــغري»، «بــدر  قدرتي داشته باشند، از همه طرف مورد تهاجم قرار گرفتند و جنگ 

ســلامي شــكل يافــت، خــداي  كبري»، و «اُحد» صــورت گرفــت و پــس از آن كــه حكومــت ا 

×ا سبحان، با آية: «  ُȡِ
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بتوانند براي حفظ حكومت اسلام و مسلمين و براي نجات محرومان و مظلومــان ديگــر از شــرّ  

). ايــن آيــه،  ٣٦:  ١٣٧٨آملي،  خدا نائل شوند (جوادي   گر، به جهاد در راه منطق و فتنه كافران بي 

كلمــة «اذن» نشــان از آن دارد   كند. اي است كه اجازه قتال و جهاد را صادر مي ظاهراً اولين آيه 

شــود كــه چــون  كه قبل از آن، اين اجازه وجــود نداشــته اســت. در آيــه بــه صــراحت بيــان مي 

ديدگان  وانند با متجاوزان جهاد كنند و در آية بعد ســتم ت اند، مي مسلمانان مورد ستم قرار گرفته 

آنهــا گنــاهى  هايشان بيرون رانده شــدند، ( شوند، كساني كه به ناحق از خانه تر معرفي مي جزئي 
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] مــردان و زنــان و كودكــان مستضــعف  ر راه نجــاتِ): و چــرا شــما در راه خــدا [و د ٧٥(نساء/  

انــد،  پيشــه گويند: پروردگارا ما را از اين شــهرى كــه مــردمش ســتم جنگيد؟ همانان كه مى نمى 

بيرون ببر و از جانب خود براى ما سرپرستى قرار ده و از نــزد خــويش يــاورى بــراى مــا تعيــين  

  فرما». 

و تحريضــي مســلمانان را بــه مبــارزه  در ايــن آيــه، خداونــد بــه شــكل اســتفهام انكــاري  

بــرد، در ايــن جــا  كه در آيات پيشين افعال را به صورت غيبت به كار مي خواند؛ در حالي فرامي 

گيري از صنعت بلاغي «التفات» روي سخن را از غيبت بــه خطــاب عــوض  خداي متعال با بهره 

فرمايــد كــه چــرا مبــارزه  مي   زند و خطاب به آنان ها بيدارباش مي كرده است؛ گويي به مسلمان 

خواهــد كــه در برابــر ســتمكاران بايســتند و  كنيد. اين نحوة بيان به روشني از مســلمانان مي نمي 

براي رهايي بخشي مستضعفين و ستمديدگان بكوشند؛ پس علت جهاد، ظلم ظالم اســت. طبعــاً  

يري از ستم آنــان اســت.  پيشه و تلاش براي جلوگ بيشترين رُوية اين مبارزه، چالش با مردم ستم 



  ۳ ی اپی، شماره پ۱۳۹۹و زمستان  زییسال دوم، شماره دوم، پا ؛پژوهی مطالعات قرآنیشبهه دوفصلنامه     |    ۱۰۴
 

 

اي در مقابــل ســتمگران، زورمنــدان و خودكامگــان بايســتند و اجــازه  اين كه گروهي يا جامعه 

تعدي به آنان را ندهد، نه تنها هيچ منافاتي با آزادي ندارد، بلكه در اصل تلاش براي بــه دســت  

  اند. ب كرده آوردن آزادي است و مقابله با كساني است كه زندگي و آزادي ديگران را سل 

با توجه به همين نكته كه ماهيت جهاد ابتدايي نيز دفــاعي بــوده اســت تــا مســلمانان بتواننــد در  

خواهي، تجاوز و هجوم كفار از خود دفاع كنند، علاّمه طباطبائي بر ايــن بــاور اســت كــه  مقابل زياده 

  ).   ٨٩:  ٢، ج  ١٣٨١گردد (ر.ك: طباطبايي،  در واقع، اصل جهاد ابتدايي به جهاد دفاعي برمي 

  امــا تنهــا ابــزاري   قرار گرفتــه   توان باور داشت كه هرچند جهاد بسيار مورد توجه بنابراين مي 

از تجــاوز و    و جلــوگيري   عمومي   و نظم   از مذهب   ظلم، دفاع   در مقابل   مسلمانان   حفظ   براي   است 

هرگــز    كــه  دانســت  و بازدارنده  حمايتي، دفاعي  جنگ  ي واجد ويژگ  توان عدالتي. جهاد را مي بي 

آميز آغــاز  مســالمت   بــا تبليــغ   در آغــاز بعثــت   اسلام   را ندارد. پيشرفت  متجاوزانه  اقدام  يك  عنوان 

  بــه   آزار و اذيــت   از ظهور اســلام   دهه پس   يك   ولي   تأكيد نموده   مذهب  بر آزادي  گرديد. اسلام 

آزار و    از ايــن   منظــور اجتنــاب   بــه   گرفــت.   شدت   حضرت  آن  و پيروان  صحاب و ا  (ص) پيامبر خدا 

جــز    ابــزاري   هــيچ   مســلمانان   زمــان   كردنــد. در آن  هجــرت  مدينــه  به  از مكه  صبورانه  آنان  اذيت، 

  رو جهــاد بــراي نداشــتند. از ايــن   از ديــن   منظور دفــاع  و به   از فشار و اذيت   جلوگيري   براي   جنگ 

  ).  ٩٦:  ١٣٧٩نيا،  مجاز گرديد (قربان  مذهب   آزادي   استقرار و حفظ 

  . جهاد و رفع موانع آزادي٣-٣
يكي از اهداف جهاد اين بوده است كه عوامل مانع در انتخاب آگاهانه و آزادانه مــردم،  

نويســد ايــن كــه  حذف شود و زمينــه را بــراي آزادي آنــان فــراهم ســازد. علامــه طباطبــايي مي 
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است؛ به اميد آن كه مورد اجابت قرار گيرد و مردم ايمان آورند، بــدون اكــراه و اجبــار و آيــة  

 » ٍLmِøْ aــَ ُ
ِѳɻ «ْ ِ

ْѴʇ
َ
¥tَ �َUْ

َ
 )، بيــان و تفســير « ٢٢» (غاشيه/  ¤

َ
H َ� ©ــُ

ْ
³ــ

َ
� أ

َّѫ
L̫ إɹِــ ِ

ّ
) اســت و قــول  ٢١» (غاشــيه/  �

Lَ خداوند كه فرمود: « 
َ

{ــ
َ
 وَ �

َّ
ȹ×َ

َ
� µْ©َ 

َّ
įِاستثناء از مفعــول محــذوف اســت از فعــل  ٢٣» (غاشيه/  إ ،(

شود كه اي پيــامبر تــو مــردم را هشــدار ده، مگــر آن كــس كــه  «فَذَكِّرْ» و تقدير كلام چنين مي 

فايده و مشخص است كــه كفــر و  است و بي روي گرداند و كافر شود؛ زيراكه تذكر به او لغو 

گرداني، بعد از تذكر است. گويي چنين فرموده است كه بــه آنــان هشــدار بــده و بــه ايــن  روي 
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گــردان اســت؛ پــس  هشدار خويش تداوم بخش، مگر براي آن كس كه با هشدار تو، باز روي 

داونــد او را عــذاب  در اين صورت ديگر نيازي به ادامة تذكر نيست، از او روي گــردان كــه خ 

  ).  ٢٧٥:  ٢٠، ج ١٣٨١خواهد كرد (طباطبايي،  

ها، حق حيــات ســالم  ترين حق انسان صاحب تفسير تسنيم معتقد است كه اوّلين و اساسي 

پــذير  گيــرد؛ فطرتــي خــدايي كــه تبــديل است كه از آزادي فطرتِ پاك انساني سرچشمه مــي 
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باشــد  براى برانگيختن فكر و تعقل است و امــر بــه جهــاد بــراى دفــع مهــاجم و رفــع مــزاحم مي 

). همة اين امور نشان از آن دارد كــه جهــاد بــراي آن بــوده اســت تــا  ٣٨:  ٤، ج  ١٣٦٢القاني، (ط 

انــد،  هــا بوده هاي زور و طاغوت متجاوزان دفع شوند و موانع رشد و آگاهي مردم كه حكومت 

برداشته شود و اين نگره با كليت آيات متعدد قــرآن كــريم كــه بــر اختيــار انســان تأكيــد دارد،  

  . هماهنگ است 

  سازي از بند طاغوت. جهاد و آزاد٤-٣
هاي نامشروع، آن است كــه ديگــران را بنــده خــود  ها و قدرت يكي از كارهاي طاغوت 

كننــد.  چون و چرا طلــب مي و از آنان اطاعت مطلق و بي   كنند سازند و از آزادي محروم مي مي 

هاي خودمحور، ايــن  سي و طاغوت هاي تقابل پيامبران الهي با اربابان سيا يكي از آغازين بزنگاه 

هــا را ســر  نقطه بوده است. انبياي الهي آمدند تا به مردم نــداي آزادي و رهــايي از بنــد طاغوت 

دهند و بيان داشتند كه هيچ كس حق بردگي ديگران نداشته و نخواهد داشت؛ در كــلام الهــي  

ســرائيل ـ  بــود (ر.ك:  چنين روايت شده است كه فرعون به دنبال «تعبيد» ـ بنــده ســاختن بنــي ا 

  زند كــه: « ) و حضرت موسي (ع) به فرعون چنين نهيب مي ٢٤٧:  ١٣٩٤سيدباقري،  
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  ».   نهى؟ اى نعمتى است كه منّتش را بر من مى ساخته 

«عبّده» در باب تفعيل، هنگــامي اســت كــه شخصــي ديگــري را بــراي خــود بنــده ســازد  

ســازي، فــرد اســتثمارگر بهــره و ثمــرة ديگــران را  ). در اين بنده ٢٦٢:  ١٥، ج  ١٣٨١(طباطبايي،  

  كند. كشي مي خواهد و از آنان بهره براي خود مي 

طــاغوت اســت؛ در   و نظــام از اهداف جهاد، آزادســازي بنــدگان خــدا از اجتمــاع ظــالم 

ها و به زنجيــر كشــيدن آنــان در يــوغ  كه هدف جنگجويان كافر براي به بندكشيدن انسان حالي 
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  جنگند».  اند، در راه طاغوت مى كافر شده 

منــد شــوند، آزادي از تــرس  نخستين چيزي كــه واجــب اســت تــا مستضــعفان از آن بهره 

كشي و زنجير كردن مــردم اســتفاده  طاغوت است؛ زيرا كه بزرگترين عاملي كه آنها براي بهره 
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، ترساندن مردم و لگدمالي معنويات آنان است و گرنــه طــاغوت، بشــري بــيش نيســت  كنند مي 

تواند ديگران را بندة خــود كنــد؟ او تنهــا بــا ترســاندن مــردم و  همانند ديگران، پس چگونه مي 

دهد. آن همان قــدرتي اســت كــه در چشــم مــردم، بــزرگ  قدرت باطلش اين كار را انجام مي 

ســازي  ). حكم جهاد براي آن بــود تــا مــانع بنده ١٢٣: ٢، ج ١٤١٩شود (مدرسي،  داده مي  جلوه 

ها شود و گرفتاران را آزاد سازد؛ زيراكــه جهــاد هيبــت ظــاهري زورگويــان را در هــم  طاغوت 

بخشــد،  شكند و به ستمديدگان و اسيران، اعتماد به نفــس و قــدرت شــورش عليــه ظلــم مي مي 

  به سوي آزادي راهبري كند. تواند آنها را امري كه مي 

  نتيجه
اين نوشته در پي بررسي نسبت جهــاد و آزادي بــود و ايــن كــه آيــا حكــم بــه جهــاد، مــانع  

آزادي بوده است. در بررسي اين امر، بيان گرديد كــه بــراي تحليــل حكــم جهــاد بايــد مســائل و  

ذا بــا توجــه بــه  سو نگري به مســأله دوري كــرد؛ ل ــزواياي مختلف آن را در نظر داشت و از يك  

گري  انســان تأكيــد دارد  شناختي آن كه بر قدرت انتخاب نگاه هنجاري قرآن كريم و مباني انسان 

زدايي، بسترســازي در جهــت  و اين كه اكراهــي در ديــن وجــود نــدارد، حكــم جهــاد بــراي مــانع 

نســبت ميــان  ها بوده اســت. بنــابراين در  سازي طاغوت انتخاب آگاهانه شهروندان و رهايي از بنده 

جهاد و آزادي، بايد به ياد داشت كه نه تنهــا جهــاد، مــانع آزادي نيســت بلكــه بــا برداشــتن موانــع  

  سازد.  آزادي و دفع ظالمان، بسترساز آزادي است و زمينه را براي رهايي ستمديدگان فراهم مي 

اي آن  اشاره شد كه جهاد در انديشه قرآني، وجه دفاعي و تقابل با زورگويــان دارد و بــر 

اند از خود دفاع كننــد؛ همچنــين كــه  است تا كساني كه مورد هجوم و ستم دشمنان قرار گرفته 

انگيزي كفــار عليــه مســلمانان را  بگيــرد و از ايجــاد نــاامني، آزار و  براي آن بوده تا جلوي فتنــه 

ي  شكنجه افرادي كه همواره در پي ايجاد آشوب و ناامني در جامعه اســلامي بودنــد، جلــوگير 

كنند. مشركان غالباً كساني بودند كــه از قــدرت و ثــروت بــالايي برخــوردار بودنــد و گرفتــار  

دانستند تا هر گونه كه دوست دارند بــا جــان  نخوت و تكبري نيز بودند كه گويي حق خود مي 

خواهي  و مال مسلمانان برخورد كنند. لذا خداي متعال به آنان اجازة جهاد داد تــا جلــوي زيــاده 

ان را بگيرند، شر و آسيب آنان را دفع كننــد و ســتمديدگان را رهــايي بخشــند. چــون بــه  دشمن 
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اي داشــته و برپــايي آن بــه معنــي  يابيم كه جهاد، وجــه آزادســازي برجســته دقت بنگريم درمي 

  تحميل عقيده اسلامي بر ديگران نبوده است كه اصولاً تحميل آن امري ناممكن است.  

كم بــر آيــات و منطــق قــرآن كــريم كــه دلالــت بــر گفتگــو،  نكته ديگر آن كه روح حا 

آميز با غير مســلمانان دارد و آيــات صــلح و آيــات دال بــر حــق  تعامل، جدال احسن و حكمت 

آميز دولت اســلامي بــا ديگــر  گري انسان، همه نشان از برتري روابط آزادانه و مسالمت انتخاب 

يغ خويش را مبتني بر دعوت بــه انجــام رســانده  ها دارد. اسلام هماره كار و تبل كشورها و دولت 

و دعوت، اصلي هميشگي در رابطه با ديگران بوده است و اصل جهاد به عنوان آخرين چــاره،  

  در مقابله با عهدشكنان و ظالمان تشريع شده است. 

تشريع جهاد ناظر به شرايط و موقعيت مسلمانان در مكه و مدينــه بــوده اســت  كــه مــورد  

اخراج از شهر و ديار، آزار و شكنجه كفار و ستمگران قرار گرفته بودند و لــذا  هجوم دشمنان، 

در موارد متعدد جهاد مسلمانان و تشويق به مقابله با دشمنان براي دفــع ظالمــان و دفــاع از ديــار  

مسلمانان و مقابله با ستمگران بوده است؛ اين امر، مطابق با فطــرت انســان اســت كــه در مقابــل  

    م و دفاع كند. متجاوز، اقدا 
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